
 ریا و ضوابط سازمانی بی انصافی،
 یک نامھ

 پرویز عزیز

از محبتت واقعا ممنونم. با بالا رفتن سن و شدید شدن حملات شخصى در این چند سالھ راستش اساسا ھمین 
اى کھ من غفلتا  انصافى و ریا عادت نمیکند. این رشتھ ام بوده است. آدم ھیچوقت بھ بى محبتھا مایھ دلگرمى

پ روحى خاصى احتیاج دارد. گاھى بھ پوست کلفتى و نگاه ابژکتیو این سیاستمداران ام بھ یک تی واردش شده
 .بورژواى غربى غبطھ میخورم

خیلى اسناد ھست کھ بھ ک.م میاید و بحث میشود و  .چرا بحث بھمن از اول در سطح کل اعضاء داده نشد
گى رفراندومى و اینترنتى نیست. میرود. این حزب بھ ھر حال یک ساختار ادارى دارد. زندگى حزبى یک زند

اى وظایفى دارد، مباحثاتى دارد، تصمیماتى باید بگیرد و غیره. بحث بھمن بھ ک.م ارائھ شد و باید در  ھر کمیتھ
ک.م روى آن اظھار نظر میشد. بخصوص کھ بحث از یکجا شروع شد و از جاى دیگرى سر درآورد. شتاب 

ب میکند، ولى تمام این وقایع از اول تا آخر، ده روز طول کشید. حتى بینى نبود. آدم تعج رویدادھا قابل پیش
الان ھم من موافق تبدیل این نوشتھ بھ مشغلھ کسى نیستم. تخمیر ذھنى یک نفر، آنھم براستى از نوع ھمان 

ھا را میگیرد. بحث باید واقعى باشد. از روى ھوى و  نرژى واقعى خیلى، وقت و امونتى پایتون شخصیتھاى
ھوس نباشد. اگر مسألھ استعفاھا پیش نیامده بود، بحث بھمن نھ بالا میگرفت و نھ کسى خواھان ارائھ آن بھ 

 .تشکیلات میشد

در حزب و  ما بعنوان دفتر سیاسى باید روى نوار باریکى میان "آزادى بیان" .بحثھاى "زشت" روى نت
"استالینیسم" راه برویم. فرھاد از نظر تشکیلاتى اجازه نداشت از زیر انضباط کمیتھ مرکزى خارج شود و 

اش با مصوبات آن مخالفت کند، بنا بھ سنت و  فراخوان عمومى بدھد. کسى کھ تصمیم میگیرد از بیرون کمیتھ
ثانیا اعلام کند کھ چنین قصدى دارد. (در یک  عرف فعالیت متشکل باید اول از کمیتھ مربوطھ استعفا بدھد و

پلنوم قبلى ھم فرھاد و ھم بھمن بخاطر عدم رعایت این اصل در ماجراى فدراسیون مورد انتقاد شدید قرار 
گرفتھ بودند). اینبار این خود فرھاد بود کھ کل اعضا را در یک سند تھییجى براى اعِمال فشار بھ یک کمیتھ 

آن بود مورد خطاب قرار داد. اگر بھ کمیتھ مرکزى رجوع کرده بود حتما در خود  انتخابى کھ خودش عضو
شنیدند و بھ رأى میگذاشتند. اما وقتى فرھاد سرِخود از بیرون کمیتھ عمل کرد، دیگر ما  یکمیتھ حرفش را م

کھ یک مرجع و کارى جز دادن اجازه اظھار نظر بھ ھمھ اعضاء نمیتوانستیم بکنیم. کارى کھ ما کردیم این بود 
یک کانال واحد تعریف کنیم و جلوى ھرج و مرج در مسألھ را بگیریم. این اولین جدل حاد درون حزبى ما در 
عصر اینترنت بود. تلاش براى جلوگیرى از بحث، در چنین شرایطى میتوانست علاوه بر اتھام سانسور، کلا 

 .جع حزبى بشود. چون بحثھا بھ ھر حال میرفتاعتبارى مرا با توجھ بھ امکانات اینترنتى رفقا، باعث بى

درست است در موارد زیادى اینطور است. ولى این روابط محصول  ."روابط در تشکیلات خوب نیست"
حزب نیست، محصول فرھنگ اجتماعى ماست. اگر چیزى بشود گفت اینست کھ حزبیت تازه باعث شده مقدار 

ى رسمى ما وارد مناسبات بشود. من فرھنگ کار جمعى زیادى انصاف و ادب و تولرانس بھ حکم باورھا
خودمان را اصلا دوست ندارم. اما ھمینکھ یک عده از سران حزب کھ، مستقل از ارزیابى من، در نظر رفقاى 
زیادى تصور بالایى از آنھا بوده است میروند و این تشکیلات فقط ھمینقدر کھ دیدى تکان میخورد و نھ بیشتر، 

شود (ر.ک بھ موضع علنى و عملى حزب نسبت بھ رضا کھ بدون یک کلمھ توضیح و حتى و ادب رعایت می
بدون اطلاق رفیق بھ رفقایش رفتھ است و شکست حزب را علنا اعلام کرده است) نشان پختگى و رشد ماست. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python
http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python


ف شوند. خیلى باید بھتر بشویم. اشکالات را نباید کتمان کرد، اما باید وزنشان را شناخت و تلاش کرد برطر
کن کردن مشکلات و مشکل نداشتن، بلکھ  براى یکى دیگر از رفقا ھم نوشتم کھ ملاک موفقیت ما نھ ریشھ

مشکلات است. روابط غلط اساسا حاصل جامعھ و  علیرغم ساختن یک سازمان کمونیست مبارز و متحد
آن تأثیر میپذیرد کھ  فرھنگ و تجربھ تاریخى ما و نسل ماست. حزب ھمانقدر اینھا را ارث میبرد و از

 ...ھا، شرکاى یک کسب، تیمھاى ورزشى، کانون نویسندگان و ھا، مدرسھ خانواده

خیلى دلم میخواھد دیدارى دست بدھد. حتما بازھم برایم بنویس. اما اگر در پاسخ کمى تأخیر شد بھ حساب 
 .توجھى نگذار، سرم واقعا شلوغ است بیمھرى و بى

اى براى حزب نبود. شاید حتى بھ یک  راحت باشد. واقعا این وقایع معضل جدىراستى خیالت در مورد حزب 
معنى با کشیدن رفقاى زیادى بھ عرصھ دلسوزى بھ حال حزب، عده بیشترى را نسبت بھ این حزب صاحب 

 .ایم کھ بعدا براى ھمھ رفقا مینویسم حق آب و گِل کرد. درسھاى خوبى ھم داشتھ
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